
 



 انگلس بر کتاب مارکس:۱۸۹۵قدمھ م
 *"۱۸۵۰تا  ۱۸۴۸مبارزه طبقاتی در فرانسھ؛ "

 
 توضیح بر این ترجمھ:

 
را  "۱۸۵۰تا  ۱۸۴۸  مبارزه طبقاتی در فرانسھ"انگلس بر اثر مارکس:  ۱۹۸۵من متن انگلیسی مقدمھ 

(مجموعھ آثار مارکس و انگلس) گردآوری شده است، مبناء این ترجمھ گرفتھ MECWکھ توسط 
فرصتھای پیشروی و یا زمان  "، "انقلاب"مقدمھ انگلس نکات آموزنده و بسیار قابل تعمق را در باره   ام.

بھ فاکتورھای مھمتر: اوضاع سیاسی محلی و منطقھ توجھ ، و در نبردھای خیابانی و باریکاد "عقب نشینی
، علنیت در انواع اشکال مبارزه طبقھ کارگر، حزب سیاسی و تلاش برای قدرت سیاسی بھ شیوه ھای ای

 ،نی در سلاح ھا و مھمات در نبردھامختلف، توجھ موشکافانھ بھ تغییرات سریع در جوانب تکنیکی و ف
در این چند صفحھ  …تلفیق کار مخفی و علنی و رھا شدن از جنگ و دعواھای سکتاریستی و آماتور و

توضیح داده است. من شخصا از آن لذت بردم و چھ خوب شد کھ آن را ھم ترجمھ کردم کھ در واقع بھ معنی 
بود. خوانندگان را تشویق میکنم کھ در این شوق و لذت با من سھیم چندین باره با دقت و وسواس خواندن 

 شوند.
 

ن کار ترجمھ را آغاز کردم، فقط یک ترجمھ در جستجو برای ترجمھ دیگری بھ زبان فارسی، تا زمانی کھ م
را در فرمت پی دی اف یافتم، کھ مشخص نیست در چھ تاریخ انجام شده و اینکھ آیا  "پویان دریابان"از 

ان پویتوسط بنگاھی انتشاراتی بھ شکل کتاب و یا جزوه چاپ شده باشد، نیز اطلاع نیافتم. در ھر حال 
و وقت گداشتھ اند کھ جای قدردانی است. من بعد از مقابلھ چند باره ترجمھ خود با دریابان زحمت کشیده 

 جستھ ام.  متن انگلیسی، ترجمھ برخی کلمات را در متن پویان دقیق تر تشخیص دادم و آز آنان سود
 

 در صورتی کھ نسخھ پی دی اف، بھ نظرم یک ترجمھ روان و سلیس می آمد. تبدیل کردن آن بھ فرمت ورد،
گرچھ مشکلات فنی خاصی دارد، بھر حال شدنی بود و انرژی بھ مراتب کمتری در مقایسھ با ترجمھ کل 
پیشگفتار و زیر نویس ھا و توضیحات از من طلب میکرد. در نھایت ترجیح من این شد کھ برای یک ترجمھ 

 قبول کنم.برای ترجمھ ای دیگر و از نو سلیس تر و دقیق تر، زحمت بیشتر را 
 

عرصھ خواھم بود، اگر ایراد و اشکالاتی را متوجھ شدند، لطف کنند بھ  بسیار ممنون حرفھ ای کارھای این
درست  تذکرات آدرس ای میل من، با من در جریان بگذارند کھ ضمن سپاس پیشاپیش از این عزیزان، قطعا

 را در نسخھ ھای بعد منظور خواھم کرد. اشتباھات املائی و انشائی نیز موارد و
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                    انگلس بر کتاب مارکس:۱۸۹۵مقدمھ 

 "1850تا  1848مبارزه طبقاتی در فرانسه؛ "
 
 

این اثر: (مبارزه طبقاتی در فرانسھ)، بازتکثیر نخستین تلاش مارکس برای توضیح بخشی از تاریخ معاصر 
ر کننده زمینھ اقتصادی در توضیح تاریخ است. دبر اساس درک ماتریالیستی وی؛ و با تاکید بر نقش تعیین 

مانیفست کمونیست، این نظریھ در خطوط کلی در مورد کل تاریخ مدرن بھ کار گرفتھ شد؛ در مقالات نوشتھ 
این نظریھ بھ   (نیو راینیش تسایتونگ)، Neue Rheinische Zeitungشده توسط مارکس و من، در

 مورد استفاده قرار گرفت.طور پیوستھ برای تفسیر وقایع سیاسی 
 

در این اثر، از سوی دیگر، مسالھ این بود کھ رابطھ درونی اشکال موقت و گذرا و ظاھرا تصادفی رویدادھا 
در جریان یک تحول پراھمیت کھ برای چند سال ادامھ داشتھ، تحولات مھم و تیپیک در کل اروپا، آشکار 

ی ریشھ یابی حوادث سیاسی، در تحلیل نھایی باید علتّ شود. و از این رو، مطابق با درک نویسنده، برا
 ھای اقتصادی آن اتفاقات را توضیح داد.

 
اگر حوادث و مجموعھ ای از رویدادھا، طبق تاریخ موجود و جاری قضاوت شوند، بازگشت بھ دلایل غائی 

 ای را منتشر غنی  علل اقتصادی ھرگز ممکن نخواھد بود. حتی امروز، کھ مطبوعات تخصصی چنین مطالب
میکنند، حتی برای کشوری مانند انگلستان، غیرممکن است کھ تحولات ھر روزه در صنعت و تجارت در 
بازار جھانی و تغییراتی کھ در شیوه ھای تولید را بھ صورتی کھ بتوان جمعبندی قابل تعمیم برای ھر لحظھ 

عوامل ھمواره متغیر اقتصادی، کھ مھمترین  از زمان را استنتاج کرد، نادیده گرفت. بدون توجھ کردن بھ این
آنھا، عموما در پروسھ زمانی طولانی و در حوزه ھای ناشناختھ، پیش از آن کھ ناگھان خود را با فشار بھ 
سطح رسانده و محسوس سازند، نمیتوان رویدادھا و مجموعھ ای از حوادث را ارزیابی و قضاوت کرد. 

ادی یک دوره معین، ھرگز ھم زمان و در حین اتفاقات ھمان دوره یک نگاه روشنِ جامع بھ تاریخ اقتص
قابل حصول نیست، و تنھا در دوره بعد، پس از آن کھ ماتریال برای این کار گردآوری و دستھ بندی شدند، 
ممکن میگردد. آمار یک کمک ثانویھ و لازم برای این کار است کھ البتھ ھمیشھ با سیر حوادث و رویدادھا، 

ارند. بھ این دلیل، در تاریخ جاری بیش از حد معمول لازم شده است کھ فقط این مھمترین عامل بھ تاخیر د
صورت یک فاکتور ثابت در نظر گرفتھ شود، و وضعیت اقتصادی موجود در ابتدای ھر دوره مورد نظر را 

یرند، د نظر قرار میگبرای تمامی آن دوره معین، غیرقابل تغییر فرض کرد. و اگر تغییراتی در این وضعیت م
فقط بھ این خاطر است کھ خود حوادث تغییر شکل داده اند و بنابراین ارزیابی ھا با بروز شکل تغییرات 
حوادث، نیز تغییر کرده اند. بنابراین، روش ماتریالیستی در اینجا باید غالبا بھ تعقیب کشمکشھای سیاسی 

جناحھای این طبقات کھ ناشی از تحولات اقتصادی است، کھ از مبارزه بین منافع طبقات اجتماعی موجود و 
بپردازد. این متدُ ماتریالیستی باید نشان بدھد کھ احزاب سیاسی، کمابیش بیان سیاسی طبقات و جناحھای 
آنھا ھستند. بدیھی است کھ این چشم پوشی غیرقابل اجتناب از تغییرات جاری وضعیت اقتصادی، کھ اس 

است کھ باید مورد بررسی قرار گیرند، باید منبع اشتباه و خطا باشد. اما ھمھ اساس تمامی پروسھ ھائی 
شرایط لازم برای تبیین کامل تاریخ جاری، بھ طور اجتناب ناپذیر منابع خطا و اشتباھات را ھم در بر میگیرد 



اثر را بھ دست ھنگامی کھ مارکس این  ــــ کھ البتھ این، ھیچ کس را از نوشتن تاریخ جاری باز نمی دارد. 
گرفت، منابع خطای مورد اشاره حتی از این ھم غیرقابل اجتناب تر بود. تعقیب تغییر و تحولات اقتصادی 

خیلی ساده   و یا حتی گوشھ چشمی بھ آنھا داشتن بھ طور ھم زمان، ۱۸۴۸-۴۹در جریان انقلاب در دوره 
، نیز صدق ۱۸۴۹-۵۰پاییز و زمستان  ناممکن بود. این حقیقت در ماه ھای تبعید مارکس در لندن، در

میکرد. و این دقیقا زمانی بود کھ مارکس شروع بھ نوشتن این اثر کرد. و علیرغم ھمھ این شرایط نامساعد، 
اشراف بر؛ و دانش دقیق او چھ از وضعیت اقتصادی فرانسھ پیش از انقلاب فوریھ و چھ تاریخ سیاسی این 

ای او ممکن کرد کھ تصویری از وقایع بھ دست دھد کھ روابط درونی کشور پس از آن واقعھ این امر را بر
از آزمون مضاعفی کھ توسط خود  آنھا را بھ صورتی کھ تا قبل از آن ھرگز میسر نبود ارائھ دھد، کھ بعدھا 

 مارکس انجام شد سرفراز بیرون آمد.
 

زمانی کھ مارکس بار دیگر فرصتی برای مطالعات اقتصادی بھ دست  ۱۸۵۰نخستین آزمون، پس از بھار 
چیزی کھ او تا این زمان از آن  آورد و شروع بھ مطالعھ تاریخ اقتصادی دھھ قبل از آن کرد، پیش آمد. 

استنباط کرده و یک نیمھ فرضیھ بود کھ از اطلاعات و ماتریال مبھم و ناروشن و مھ آلود حاصل آمده بود، 
دادھا و فکت ھا بھ روشنی صحت نقطھ حرکت او را تایید کردند. اثبات این حقیقت کھ بحران تجاری خود روی
شروع بھ  ۱۸۴۹مادر انقلابھای فوریھ و مارس بود؛ و رونق صنعتی کھ بھ تدریج از میانھ ۱۸۴۷جھانی 

جاع اروپا بھ شکوفایی کامل رسید، نیروی احیاء کننده بازسازی ارت ۱۸۵۰و ۱۸۴۹بازگشت کرد و در 
 بود.

 
 کھ در شماره ھای ژانویھ، فوریھ و مارس( این اھمیتی فراوان داشت. در حالی کھ در سھ مقالھ اول 

Neue Rheinische Zeitung Politisch-ökonomische Revue  ،انتشار  ۱۸۵۰، ھامبورگ
یافتند) ھنوز انتظار بروز شور انقلابی جدیدی وجود داشت؛ نقد تاریخی مارکس و من کھ در شماره آخر کھ 

انتشار یافت، یک بار برای ھمیشھ خود را از این  ۱۸۵۰منتشر و در پاییز  )می تا اکتبر(برای دو ماه 
 توھمات رھا کرد:

 
ست. چنین انقلابی، اما، مانند خود آن بحران، قطعی یک انقلاب تنھا در پی یک بحران جدید ممکن ا "

 )۱( "است
در ھرصورت، این، تنھا تغییر عمده ای بود کھ میبایست انجام میشد. مطلقا چیزی در تفسیر حوادث یا  

مارس تا پاییز  ۱۰است، و با روایت ماجرا از  روابط درونی رویدادھا، بھ شرحی کھ در فصلھای اول آمده 
مقالھ پیوست ارائھ شده، مورد تایید قرار گرفت؛ برای تغییر وجود نداشت. بنابراین، من این ، کھ در ۱۸۵۰

 ادامھ را در فصل چھارم چاپ حاضر، لِحاظ کرده ام.
 

آزمون دوم از این ھم بھ مراتب سخت تر بود. بلافاصلھ پس از کودتای لوئی بناپارت در دوم دسامبر 
تا این واقعھ کھ دوره انقلابی زمان خود را ھم  ۱۸۴۸را از فوریھ  مارکس، بار دیگر تاریخ فرانسھ۱۸۵۱،

جمع بندی میکرد، از نو مورد بررسی قرار داد )ھیجدھم برومر لویی بناپارت، چاپ سوم، ھامبورگ، 
 ).۱۸۸۵میسنر، 

 
در آن جزوه، دوره تصویر شده در کتاب حاضر دوباره و البتھ بھ شکل مختصرتر مورد بررسی قرار 
میگیرد. این جزوه دوم، کھ در پرتو اتفاقات در یک سال بعد بھ نگارش در آمد را، با نوشتھ مشترک ما 
مقایسھ کنید تا متوجھ شوید کھ نویسنده(مارکس) موارد خیلی کمی برای تغییر در آن را لازم دانستھ است. 

ین بار این فرمول را بیان چیزی کھ بھ اثر ما اھمیت ویژه ای می بخشد این واقعیت است کھ برای نخست



کرد، کھ طبق توافقی عمومی احزاب کارگری در ھمھ کشورھای جھان، خواستھ خود را در باره تحول 
 اقتصادی بطور موجز و فشرده چنین بیان میکنند: اداره و کسب کنترل ابزار تولید توسط جامعھ.

 
 

دی نارسا و شرمگینانھ مطالبات انقلابی کھ در واقع اولین فرمول بن "حق کار"در فصل دوم در ارتباط با 
 پرولتاریا را جمع بندی میکند، چنین گفتھ شده است:

 
بزار مالکیت بر ا اما پشت حق کار، چیرگی قدرت بر سرمایھ نھفتھ است؛ پشت چیرگی بر سرمایھ، یعنی"

مزدی،  ریق الغاء کار، تحت تسلط قرار گرفتن ابزار تولید از جانب طبقھ کارگر متحد، و بنابراین از طتولید
 ."الغاء و حذف سرمایھ، و الغاء و حذف رابطھ متقابل بین کار مزدی و سرمایھ، نھفتھ است

 
سوسیالیسم کارگری، مدرن   از این رو، اینجا، برای اولین بار، مطالبھ و طرحی فرمولھ میشود کھ در آن،

ن سوسیالیسم فئودالی، بورژوائی، خرده و شفاف و تیز، تفاوتھای خود را ھم با آثار و میراثھای گوناگو
   یجامعھ مغشوش کالاھای اشتراکی سوسیالیسم تخیلی و کمونیسم کارگری بدو  بورژوائی و غیره؛ و ھم با

]aturwüchsigen.نشان میدھد [ 
 

اگر مارکس بعدھا فرمول را بسط داد تا کنترل وسایل مبادلھ را نیز شامل شود، این تعمیم کھ در ھر صورت 
 س از احکام مانیفست کمونیست، امری بدیھی و آشکار بود، تنھا مُکّمل نظریھ اصلی بود.پ
 

 نیز باید بھ جامعھ "وسائل توزیع"عقل کل در انگلستان بطور دیرھنگام گفتند  اندک شماری از مدعیان 
اوت با متفسپرده شود. این جنتلمن ھا بھ سختی میتوانند توضیح بدھند کھ این وسایل اقتصادی توزیع، 

توزیع ندارد. یعنی منظور آقایان مالیات ھا،  سیاسی ابزار تولید و وسائل مبادلھ، معنی دیگری جز ابزار
در نزدیکی ھامبورگ است ). Sachsenwald )۲ اعانھ بھ فقرا و خیرات و حسنات و از نوع بخشش ایالت

 بھ بیسمارک اھدا کرد. ۱۸۷۱کھ امپراطور ویلیام اول در سال 
 

یا ایالات، ھستند، و ثانیا اینھا دقیقا  اولا، اینھا ھم حالا در تملک جامعھ، یا بھ شکل مالکیت دولت و  اما،
 چیزھایی ھستند کھ ما در پی الغاء و حذف آنھا ھستیم.

 

* * * 
 

ھنگامی کھ انقلاب فوریھ رخ داد ھمھ ما، تا آنجا کھ درک ما از شرایط و سیر جنبشھای انقلابی اجازه 
میداد، تحت تاثیر تجربھ تاریخی قبلی، بھ ویژه تجربھ فرانسھ بودیم. در حقیقت، انقلاب فرانسھ بود کھ 

علائمی از ھمانجا برای بھ بعد، سیطره داشت، کھ اکنون بار دیگر شاھد ۱۷۸۹برھمھ تاریخ اروپا از 
 پیشروی بسوی تغییرات انقلابی ھستیم.

 
بنابراین طبیعی و اجتناب ناپذیر بود کھ استنتاج ھای ما از سرشت و سیر انقلاب در پاریس در فوریھ 

باشد. علاوه بر این،  ۱۸۳۰ و ۱۷۸۹، انقلاب پرولتاریا، متاثر از خاطرات ما از نمونھ ھای انقلاب ۱۸۴۸
قیام پاریس در شورشھای پیروزمند در وین، میلان و برلین پژواک یافت، ھنگامی کھ کل اروپا ھنگامی کھ 

تا پشت مرزھای روسیھ بھ جنبش پیوستند؛ ھنگامی کھ در پاریس، در ژوئن، اولین نبرد بزرگ برای قدرت 
ت پا را بھ وحشبین پرولتاریا و بورژوازی در گرفت؛ ھنگامی کھ پیروزی طبقھ، چنان بورژوازی تمامی ارو



برای ما شکی باقی -انداخت کھ بھ آغوش ارتجاع سلطنت فئودالی کھ تازه واژگون شده بود پناه برد، 
نگذاشت کھ تحت شرایط پدید آمده، نبرد عظیم تعیین کننده، تازه آغاز شده است. این کھ این نبرد را باید در 

ھ پیش برد، و آن کھ این نبرد تنھا با پیروزی یک تسلسل زمانی واحد، طولانی و پر پیچ و خم انقلابات ب
 نھایی پرولتاریا بھ پایان خواھد رسید.

 
ما بھ ھیچ وجھ شریک توھمات دمکراتھای عوام گرا کھ در دولتھای موقت آینده  ۱۸۴۹پس از شکستھای 

رق ب و در دنیائی بیرون از واقعیت زندگی میکردند، نبودیم. این تیپ دمکرات ھا روی پیروزی سریع و
بھ مبارزه ای  "ستمگران"ما بعد از ساقط کردن  حساب میکردند؛ و  "ستمگران"بر  "مردم"آسای 

فکر میکردیم. دمکراتھای عامی  "مردم"طولانی بین نیروھای آشتی ناپذیر و ظاھرا پنھان در میان ھمان 
 ۱۸۵۰در آغاز پاییز را در امروز و فردا انتظار میکشیدند؛ ما  "مردم"جھش دوباره جرقھ ھا در میان 

اعلام کردیم کھ حداقل فصل اول دوره انقلابی بھ پایان رسیده، و تا وقوع یک بحران اقتصادی جھانی 
از سوی کسانی کھ بعدھا  "خائنین بھ انقلاب"نمیتوان انتظاری چیزی را داشت. بھ این خاطر ما بھ عنوان 

مدند، البتھ تا جایی کھ بیسمارک برای آنان ارزشی تقریبا بلا استثنا از دَرِ صلح و سازش با بیسمارک درآ
 قائل بود، طرد شدیم.

 
اما تاریخ نشان داد کھ ما نیز بر خطا بوده ایم، و آشکار کرد کھ نقطھ نظر ما در آن زمان نیز توھم بوده 

لکھ ب است. حتی بیش از این، تاریخ نھ فقط مفاھیم نادرستی کھ در آن زمان قبول داشتیم را بھ دور افکند،
امروز از ھر  ۱۸۴۸بھ طور کامل شرایطی کھ پرولتاریا تحت آن باید مبارزه کند را متحول کرد. شیوه نبرد 

 بابت منسوخ است، و این نکتھ ای است کھ بررسی دقیقتری با توجھ بھ شرایط موجود را می طلبد.
طبقھ دیگر بوده است؛ اما ھمھ نتیجھ ھمھ انقلابات تا امروز جابجایی فرانروایی یک طبقھ با فرمانروایی 

طبقات فرمانروا تا بھ اکنون تنھا اقلیتھای کوچکی نسبت بھ توده ھای مردم دنبالھ رو خود بوده اند. 
بنابراین، یک اقلیت فرمانروا سرنگون میشد، و اقلیت دیگری سُکان دولت را بھ دست میگرفت و نھادھای 

. بنابراین، ھر بار، یک گروه اقلیت، بر مبناء و منطبق بر دولتی را منطبق با منافع خویش بازسازی میکرد
درجھ معینی از توسعھ اقتصادی، بھ صحنھ می آمد و توان این را می یافت کھ رھبری را بھ دست گیرد؛ و 
تنھا و تنھا بھ این دلیل، اکثریت دنبالھ رو یا بھ نفع اقلیت در انقلاب شرکت میکرد یا بھ سادگی در آن ھضم 

یشد. اما اگر از محتوای مشخص در ھر مورد خاص صرفنظر کنیم، متوجھ خواھیم شد کھ فصل و ذوب م
مشترک ھمھ این انقلاب ھا آن بود کھ، انقلاب اقلیت بودند. حتی زمانی کھ اکثریت در آن شرکت میکرد، 

حتی بھ سادگی بھ  آگاھانھ و یا نا آگاھانھ، این کار را در خدمت یک اقلیت انجام میداد. اما بھ این علت، یا
علت رویکرد منفعل و دنبالھ روی اکثریت، این اقلیت چنین ظاھر میشد کھ گوئی نماینده تمامی مردم است. 
بھ عنوان یک قاعده، پس از یک موفقیت بزرگ اولیھ، اقلیت پیروزمند دچار انشعاب میشد؛ یک نیمھ با آن 

از ھم پیش برود و خواستھ ھای جدیدی را مطرح شنود و نیمھ دیگر میخواست کھ بچھ بھ دست آمده بود خُ 
کند کھ واقعا یا ظاھرا بھ سود اکثریت عظیم توده ھا بھ نظر آیند. این را با انقلاب اقتصادی کھ از سال 

تاکنون قاره را بھ تسخیر درآورده و باعث شده تا صنعت بزرگ در فرانسھ، اتریش، مجارستان،  ۱۸۴۸
بگیرد و آلمان بھ یک کشور آشکارا صنعتی درجھ اول تبدیل شود، نشان  لھستان و اخیرا در روسیھ ریشھ

ظرفیت  ۱۸۴۸داده است. و البتھ ھمھ اینھا بر یک مبنای سرمایھ داری تکوین یافتھ و از این رو در سال 
بزرگی برای گسترش وجود داشتھ است. اما دقیقا این انقلاب صنعتی است کھ در ھمھ جا روابط طبقاتی را 
بھ وضوح آشکار کرده است، و مجموعھ ای از اشکال بینابینی کھ از زمان مانوفاکتورھا و در اروپای 

ل و یک پرولتاریای صنعتی شرقی حتی از زمان اصناف بھ ارث رسیده بود را زائل، و یک بورژوازی اصی
اصیل در مقیاس بزرگ ایجاد کرده و آنھا را بھ صحنھ اصلی تکامل اجتماعی رانده است. اما، بھ این خاطر، 

در خارج از انگلستان تنھا در پاریس و حداکثر چند مرکز  ۱۸۴۸مبارزه بین این دو طبقھ بزرگ کھ در 
قابل فھم نبود،  ۱۸۴۸ترده شده و بھ درجھ ای کھ در صنعتی بزرگ محدود بود، اکنون در سراسر اروپا گس



رسیده است. در آن زمان بسیار بودند انجیلھای رازآلود فِرَق گوناگون با نسخھ درمان ھمھ دردھا؛ و امروز، 
تنھا نظریھ عموما پذیرفتھ شده و درخشان مارکس کھ با برُّایی و عمق، اھداف نھایی مبارزه را بیان میکند. 

توده ھا در محاصره ذھنیتھای محلی گری و ملیت بودند و متفرق، تنھا با احساس رنج مشترک  در آن زمان
بھ ھم متصل بودند، در شرایط تکامل نیافتھ اجتماعی، با استیصال بین شور و شوق و نا امیدی و 

ر پذیسرخوردگی در نوسان بودند؛ امروز ارتش واحد عظیم بین المللی سوسیالیستھا در مارش مقاومت نا
و روز بھ روز گسترش یابنده از نظر کمّی، سازمان، نظم، خِرَد و اعتماد بھ پیروزی سر برآورده است. اگر 
این ارتش بزرگ پرولتاریا ھنوز بھ ھدف خود دست نیافتھ است، اگر، این پرولتاریا ھنوز از کسب پیروزی 

ھ آرامی از موضعی بھ موضعی پیش با یک ضربھ کاری دور است، باید در یک مبارزه پرصلابت و منسجم ب
صرفا بھ ضرب  ۱۸۴۸رود، و ھمھ اینھا یک بار و برای ھمیشھ اثبات میکند چرا انجام تحول اجتماعی در 

 یک حملھ ناگھانی ناممکن بود.
 

مالی،  بیش از ھر چیز برای پیش بردن فعالیتھای ) ۳بورژوازی کھ بھ دو جناح سلطنتی تقسیم شده بود(
ت نیاز داشت. بورژوازی، اما، با یک پرولتاریای در واقع مغلوب اما ھنوز تھدیدکننده کھ بھ صلح و امنی

خرده بورژوازی و دھقانان بیشتر و بیشتر بھ گرد او جمع میشدند، و تھدید مداوم یک رویداد قھرآمیز، کھ 
خت، روبرو بود. در آن صورت مطلقا چشم انداز برای بھ سرانجام رساندن فعالیتھا را تیره و مبھم میسا

اوضاع بر این منوال بود؛ گویی ھمھ چیز برای کودتای نیروی سومی، سفارش داده شده بود: یک مدعی 
، با نیروی ارتش او بر شرایط پرتنش پایان گذاشت و آرامش ۱۸۵۱دسامبر  ۲دمکراسی، لویی بناپارت. در 

ی از جنگھا را مژده بدھد. دوره انقلاب ھا درونی اروپا را تامین کرد، تنھا برای آن کھ باز شدن دوره جدید
 از پایین در آن زمان بھ پایان رسید؛ و دوره ای از انقلاب ھای از بالا از پی آن آمد.

 
دلیل تازه ای بر ناپختگی و نابالغی امیدھا و انتظارات پرولتاریا در آن  ۱۸۵۱بازگشت بھ امپراتوری در 

طوری بود، کھ درعین حال شرایطی را ایجاد میکرد کھ تحت آنھا، زمان بود. اما این خودِ آن بازگشت امپرا
 این امیدھا بھ بلوغ می رسیدند.

 
آرامش داخلی، پیشرفت شکوفایی اقتصادی را فارغ از قید و بندھا تضمین کرد؛ لزوم مشغول نگھ داشتن 

اصل  "شش ارتش و منحرف کردن امواج انقلابی بھ مسیر خارجی، موجب جنگی شد کھ بناپارت در پو
در صدد الحاق مناطق جدید بھ فرانسھ بود. مقلد او، بیسمارک، ھمین سیاست را در پروس ) ۴( "ملیت ھا

بر علیھ کنفدراسیون آلمان و اتریش، و نیز  ۱۸۶۶بھ کار گرفت؛ او نیز کودتای خود، انقلاب از بالا، را در 
ا گذاشت. اما اروپا برای دو بھ اجر) ۵({konfliktskammer}بھ ھمین میزان علیھ مجلس کشمکش

بناپارت بیش از حد کوچک بود، و بنابراین طنز تاریخ چنان مُقدّر کرد کھ بیسمارک بناپارت را سرنگون 
کند؛ و شاه ویلھلم پروس نھ تنھا امپراتوری کوچک آلمانی، بلکھ جمھوری فرانسھ را نیز تاسیس کند. اما 

نی ملتھای بزرگ در اروپا، بجز لھستان، تامین شد. در حاصل نھایی این بود کھ استقلال و وحدت درو
حقیقت این پروسھ بھ طور نسبتا محدودی بھ سرانجام رسید، اما در سطحی نسبتا وسیع برای رشد طبقھ 
کارگر و پیشروی اش بدون اینکھ معضلات ملی و ناسیونالیستی دیگر موانع جدی بر سر راه آن باشند، 

، ۱۸۴۸بھ وصی آن تبدیل شدند، و در کنار آنان پرولتاریا، وارث ۱۸۴۸لاب قابل توجھ بود. گورکنان انق
 بھ شیوه ای تھدیدآمیز و در ھیات انترناسیونال قد برافراشتھ بود.

 
، بناپارت از صحنھ محو شد و ماموریت بیسمارک بھ پایان رسید بھ طوری کھ ۱۸۷۰ – ۷۱پس از جنگ 

اما این دوره با کمون پاریس بھ پایان رسید. تلاش توطئھ او بھ موقعیت یک یونکر معمولی پسَ نشست. 
) برای سرقت توپ گارد ملی پاریس، جرقھ یک شورش پیروزمندانھ را زد. یک بار Thiersگرانھ تییر(

دیگر ثابت کھ در پاریس تنھا یک انقلاب پرولتاریائی ممکن است. پس از این پیروزی، خودِ قدرت، کاملا 



ھ بھ دست طبقھ کارگر افتاد. و یک بار دیگر، بیست سال پس از زمان توصیف رھا شده، و بدون منازع
شده در نوشتھ ما، اثبات شد کھ تا چھ اندازه این حکومت طبقھ کارگر ھنوز ناممکن بود. از یک سو، فرانسھ 
پاریس را بی یار و یاور تنھا گذاشت و ھنگامی کھ پاریس از گلولھ ھای مک ماھون در خون غرق میشد، 
فرانسھ نظاره گر بود. و از سوی دیگر، کمون انرژی خود را در نزاعی بی فایده و بی ثمر کھ بین دو حزب 

کھ ھیچ یک نمیدانستند چھ باید کرد، بھ ھدر داد. خود آن  )اقلیت(و پرودونیستھا ) اکثریت(بلانکیستھا 
دچار انشعاب شد. آن پیروزی  دستھ بندیھا، انرژی کمون را از درون بھ مصرف رساندند و در نتیجھ، کمون

 بی ثمر بود. ۱۸۴۸ ھمچون گنج بادآوردی بھ دست آمد، بھ ھمان اندازهِ شبیخون ناگھان  ۱۸۷۱کھ در 
تصور میشد کھ پرولتاریای رزمنده سرانجام با کمون پاریس مدفون شده است. اما کاملا برعکس، پرولتاریا 

آلمان زده است. تسلیح ھمگانی برای ھمھ  – فرانسھ مُھر احیاء پرقدرت خود را بر تاریخ کمون و جنگ
افراد قادر بھ حمل سلاح، و بھ این ترتیب تشکیل ارتشی کھ فقط میتوانست با واحد میلیونی شمرده شود، 
و مطرح کردن سلاح آتشین و موشک اندازھا و مواد منفجره کھ تا آن زمان بی سابقھ بودند، تماما مسئلھ 

ن انقلاب از یک سو، بر جنگ بناپارتیستی بھ طور برگشت ناپذیر، نقطھ پایان جنگ را دگرگون کرد. ای
گذاشت. و بدین ترتیب اثبات کرد کھ پیشرفت مسالمت آمیز صنعت، بدون اینکھ ھر جنگ جھانی بی سابقھ 
و بھ مراتب جنایتکارانھ تر، را ناممکن کند، میسر نیست. از سوی دیگر، این وضعیت سبب افزایش ھزینھ 

ی نظامی با تصاعد ھندسی شده، و در نتیجھ تحمیل بیش از حد مالیات، فقیرترین طبقات را بھ آغوش ھا
سوسیالیسم انداخت. الحاق آلزاس و لورن، کھ علت اولیھ رقابت دیوانھ وار تسلیحاتی بود و باعث شد تا 

شور بھ عامل اتحاد بورژوازی شووینیست فرانسھ و آلمان خرخره یکدیگر را بجوند، برای کارگران دو ک
 تبدیل شد، و سالروز کمون پاریس بھ نخستین تعطیلی ھمگانی تمام پرولتاریا تبدیل شد.

 
و شکست کمون پاریس، ھمان گونھ کھ مارکس پیش بینی کرده بود، مرکز ثقل جنبش  ۱۸۷۰ –۷۱جنگ 

م بود تا پس از ماه می خونین کارگری اروپا را از فرانسھ بھ آلمان منتقل کرد. برای فرانسھ، سالھا زمان لاز
سلامت خود را باز یابد. در جانب دیگر، در آلمان، جائی کھ صنعت قوام گرفتھ و بھ روشی گلخانھ  ۱۸۷۱

با سرعتی فزاینده توسعھ مییافت، سوسیال دمکراسی با سرعتی ) ۶ای و بھ یمن میلیاردھای فرانسوی (
، رشد ۱۸۶۶ارگران آلمانی از حق رای ھمگانی دردوچندان رشد میکرد. بھ یمن استفاده ھوشمندانھ ک

 شگفت آور حزب طبق ارقام غیرقابل تردید بر ھمھ جھانیان آشکار شده است:
 

 .۱۸۷۷در  ۴۹۳۰۰۰، و  ۱۸۷۴در  ۳۵۲۰۰۰، ۱۸۷۱رای بھ سوسیال دمکراتھا در  ۱۰۲۰۰۰
برسمیت شناختھ ) ۷ی(این پیشروی از جانب بالاترین اتوریتھ ھا، در شکل تصویب قانون ضد سوسیالیست

تنزل کرد. اما این دیری  ۳۱۲۰۰۰بھ  ۱۸۸۱شد. حزب بطور موقت کمی افُت کرد و رقم آراء در سال 
نپائید. تحت فشار قانون فوق العاده، بدون داشتن مطبوعات و انتشارات، فاقد سازمان قانونی و محروم از 

 ۷۶۳۰۰۰، ۱۸۸۴در  ۵۵۰۰۰۰حق تجمع و گردھمائی، رشد سریع بطور انکار ناپذیر خود را نشان داد: 
پای دولت فلج شدند. قانون ضد دست و . ۱۸۹۰در سال  ۴۲۷۰۰۰، و یک میلیون و ۱۸۸۷در 

، یعنی بیش از یک چھارم تمام ۷۸۷۰۰۰سوسیالیستی ناپدید شد؛ رای سوسیالیستھا بھ یک میلیون و 
آراء رسید. تمام تقلاھای حکومت و طبقات حاکمھ، بیھوده، بی خاصیت و شکست خورده بھ سنگ روی 

با   ھای شب گرفتھ وتا وزرای امپراتوری؛ کھ از گزمھ —یخ تبدیل شدند. نشانھ این ناتوانی و استیصال 
، نشانھ ھائی با "مفلوک و بی سرو پا"سرشکستگی بھ آن اذعان کردند، آنھم شکست بدست کارگران 

 دولت در انتھای بن بست و تنگنا؛ و کارگران در آغاز راه بودند.  ارقام میلیونی بودند!
 

بھ امر خود کردند، خدمتی کھ تنھا بھ خاطر اما، علاوه بر این، کارگران آلمان خدمت دیگری نیز 
موجودیتشان در قالب قدرتمندترین، منظم ترین و رشد یابنده ترین حزب سوسیالیستی تحقق یافت. آنھا، با 



نشان دادن این کھ چگونھ میتوان از حق رای ھمگانی استفاده کرد، رفقایشان را در سایر کشورھا با سلاح 
 )۸ارآمدترین سلاحھا، حق رای عمومی(جدیدی مجھز کردند: یکی از ک

 
حق رای عمومی برای مدتی طولانی پیش از این در فرانسھ وجود داشت، اما سوءاستفاده دولت بناپارتیستی 
از آن، آن را بی اعتبار ساخت. بعد از کمون نیز، دیگر حزب کارگری ای کھ از آن استفاده کند وجود نداشت. 

زمان اعلام جمھوری وجود داشتھ است، اما طی سالیان متمادی در اسپانیا  این حق رای در اسپانیا نیز، از
تحریم انتخابات، قاعده احزاب جدی اپوزیسیون بوده است. تجربھ سویس نیز برای یک حزب کارگری 
چندان امیدوار کننده نبوده است. کارگران انقلابی کشورھای لاتینی بھ انتخابات بھ عنوان دوز و کَلکَ دولت 

اعلام کرده است کھ چیره شدن در نبرد  کمونیست مانیفست ه کرده اند. در آلمان داستان متفاوت بود.نگا
برای کسب حق رای ھمگانی و دمکراسی، یکی از مُقدّم ترین و مُھمترین وظایف پرولتاریای مبارز است. 

خود را مجبور بھ دادن حق  و لاسال نیز دوباره این نکتھ را مورد تاکید قرار داده است. اکنون کھ بیسمارک
رای بھ عنوان تنھا راه برای علاقمند کردن توده مردم بھ نقشھ ھایش دیده است، کارگران ما فورا با شور 
و شوق بھ آن چنگ انداختھ و قبل از ھر کار، اگوست ببل را بھ اولین مجلس، رایشتاگ فرستاده اند. و از 

د رای ھمگانی ھزار بار بیشتر از آن بھره گرفتھ اند. و این بھ آن روز بھ بعد، کارگران با استفاده از نھا
عنوان الگوئی برای کارگران ھمھ کشورھا عمل کرده است. حق رای، بھ بیانی کھ در برنامھ مارکسیستی 

 فرانسویھا آمده است:
 transformé de moyen de duperie qu’il a été jusquici en instrument d’emancipation 

و اگر حق رای ). ۹( "برای رھایی تبدیل کنید. بھ سلاحی ابزار را کھ قبلا وسیلھ فریب بوده است،  این"
ھمگانی ھیچ منفعتی برای ما نداشتھ باشد، میتوانیم تعداد خودمان را ھر سھ سال یکبار، آن ھم بطور منظم 

مان این افزایش رای کارگران بھ ھو تثبیت شده بشماریم کھ چگونھ با سرعت فزاینده بیشتر و بیشتر شد. 
نسبت اعتماد بھ پیروزی ما و نا امیدی مخالفانمان را نشان داد. و بھ این ترتیب بھ یکی از بھترین ابزار 
تبلیغاتی ما تبدیل شد، کھ بھ درستی ما را نسبت بھ قدرت خویش و مقیاس اندازه گیری قدرت مخالفانمان 

ری سرا از مرتبھ صفر بھ مقام دوم؛ و از منزلت جمعیتی خجالتی و تو آگاه ساخت. بھ این ترتیب موقعیت ما
خور و ساده لوح خارج کرد. اگر فقط این دستاوردھا را در استفاده از حق رای ھمگانی در نظر داشتھ 

 باشیم، بیش از حد کافی دستاورد داشتھ ایم.
 

تبلیغات انتخاباتی بھترین وسیلھ برای اما تا ھمین حال ھم دستاوردھائی بیش از این نصیب ما شده است. 
تماس با توده مردمی است کھ ھنوز با ما فاصلھ گرفتھ؛ و ھمھ احزاب را ناچار کرده است تا از دیدگاھھا و 
اعمالشان در برابر حملھ ما در برابر انظار مردم، دفاع کنند. بعلاوه این بھ نمایندگان ما در رایشتاگ تریبونی 

آن بتوانند با مخالفانشان در پارلمان و توده ھا در بیرون از آن، با اتوریتھ و آزادی داده است تا ازطریق 
کاملا متفاوت از آن چھ در روزنامھ ھا و گردھمائی ھا وجود دارد، صحبت کنند. از قانون ضدسوسیالیستی 

در  یالیستیشان برای دولت و بورژوازی چھ باقی ماند، وقتی کمپین ھای انتخاباتی و سخنرانی ھای سوس
 رایشتاگ مدام آن را در ھم شکستند و نقض کردند؟

 
از این رو، با استفاده موفقیت آمیز از حق رای ھمگانی روش کاملا جدیدی از مبارزه پرولتاریایی بھ 

وارد شد، و بھ سرعت اشکال قابل توجھ تری بھ خود گرفت. دریافتیم کھ نھادھای دولتی کھ در آنھا  صحنھ 
ازی سازمان داده میشوند، حتی اھرمھای بیشتری در اختیار طبقھ کارگر میگذارد تا با آنھا حاکمیت بورژو

بھ مصاف خودِ ھمان نھادھای دولتی برود. کارگران در انتخابات برای نھادھا و موسسات ویژه شرکت 
ا با بورژوازی کردند، با کاندید شدن برای شوراھای شھرداری ھا تا دادگاھھای اصناف و اطاق بازرگانی، آنھ

زی مشخص شد کھ بورژوا و  در ھر موقعیتی کھ پرولتاریا حرفی برای گفتن داشتند بھ رقابت برخاستند. 



و دولت از فعالیت قانونی حزب کارگران بیشتر از فعالیت غیرقانونی آنان، و از نتایج و پی آمدھای انتخابات 
 بیشتر از نتایج حاصل از شورش، بھ وحشت افتاد.

 
بھ این دلیل، اینجا نیز شرایط مبارزه در اساس تغییر یافتھ بود. شورش و خیزش بھ سبک قدیم، جنگ 

 سرانجام ھر کار را تعیین میکرد، تاحد زیادی منسوخ شد. ۱۸۴۸خیابانی و برپا کردن باریکادھا، کھ تا 
ش علیھ ارتش در نبردھای بگذارید در این مورد بھ دام توھمات نیافتیم؛ یک پیروزی واقعی در قیام و شور

خیابانی، یک پیروزی بھ روالی کھ در جنگ بین دو ارتش اتفاق میافتد، یکی از نادرترین استثناھاست، و 
قیام  قیام کنندگانی کھ بھ این شیوه از پیروزی حساب کنند، نیز بھ ھمان میزان استثنائی و نادر اند. برای 

تحت تاثیر خود قرار داده و آنھا را بھ تسلیم  وھای نظامی را کنندگان مسئلھ تنھا این بود کھ روحیھ نیر
وادارند، در حالی کھ امروز در جنگ بین ارتشھای دو کشور متخاصم، چنین اتفاقی نخواھد افتاد و یا نقش 
بسیار کمتری دارد. اگر شورشیان و قیام کنندگان در مقابلھ با ارتش و با این شیوه موفق شوند، یعنی اگر 

ن از نشان دادن عکس العمل اجتناب کنند و افسران سرھای خود را بر باد دھند، قیام پیروز شده سربازا
است. اما اگر قیام کنندگان با آن شیوه موفق نشوند، آنگاه حتی اگر نیروھای ارتش در اقلیت باشند، این 

ی نظامی و نظم و دیگر برتری در تجھیزات و آموزش، فرماندھی ھماھنگ و کاربرد با برنامھِ نیروھا
 انضباط است کھ حرف آخر را خواھد زد.

 
نھایتِ موفقیت یک قیام در عملیات تاکتیکی واقعی کھ فقط میتواند بھ دست آورد، بر پائی یک سنگر محکم 

 در یک باریکاد و دفاع و حفظ آن است، دفاع از یک محلھ و یا شھر بزرگ بھ کنار.
 

کارگیری نیروھای پشت جبھھ، و در یک کلام عملیات برنامھ ریزی شده و پشتیبانی متقابل، تامین و بھ 
ھماھنگ واحدھا، حتی برای یک سنگر در باریکاد خیابانی تعیین کننده است و این در سطح بسیار محدود 
حتی برای آن یک سنگر در خیابان، معمولا ھرگز قابل تامین نیست، تا چھ رسد بھ پیش بردن نبرد در یک 

 گ.شھر بزر
 

تمرکز نیروھای نظامی در یک نقطھ تعیین کننده البتھ در این جا، بی نیاز از توضیح است. چرا کھ دفاع 
منفعل شکل غالب نبرد است، استثنائا حملھ ھای پراکنده بھ شکل پیشروی و ضربھ بھ مواضعی از دشمن 

آن عقب نشینی و آنھا را ترک انجام میشود، کھ معمولا بھ اشغال سنگرھائی محدود میماند کھ سربازان از 
کرده اند. علاوه بر این، ارتش دارای توپخانھ و لشکرھای کاملا مجھز و مھندسان آموزش دیده، و جنگ 
افزارھایی است کھ قیام کنندگان کاملا از آنھا محروم اند. شگفتآور نیست کھ نبرد در سنگرھای خیابانی با 

در درسدن  ۱۸۴۹در وین، و می  ۱۸۴۸یس، اکتبر در پار ۱۸۴۸ –بیشترین قھرمانیھا در ژوئن 
ھمگی،شکست خوردند. چرا کھ رھبران قیام با معیارھای صرفا نظامی و فارغ از توجھ بھ ملاحظات سیاسی 

 عمل کردند و نیروھای تحت فرمان آنھا نیز بھ آن رویکرد ناب نظامی، اعتماد کردند.
 

و  ۱۸۳۰ دلایل مختلفی دارد. در پاریس در ژوییھ  ۱۸۴۸ومتعدد قیام کنندگان تا  پیروزی ھای پی در پی 
، مانند بسیاری از نبردھا در باریکادھای خیابانی اسپانیا، یک گارد شھری بین قیام کنندگان ۱۸۴۸فوریھ 

باعث تردید  و ارتش، حائل بود. این گارد یا مستقیما در کنار قیام بود یا بنا بھ رویکرد بینابینی و متزلزل، 
در میان سربازان ارتش میشد. بعلاوه آن گارد شھری بھ قیام اسلحھ و مھمات میرساند. اگر گارد  و دودلی

در پاریس اتفاق افتاد، با قیام مخالفت میکرد، قیام شکست  ۱۸۴۸شھری در اسپانیا، مانند آن چھ در ژوئن 
تن نیروھای رزمنده در مردم تا حدی بھ دلیل تقویت قابل توجھ بھ شکل پیوس ۱۸۴۸میخورد. در برلین در 

مارس؛ و تا حدی در نتیجھ فرسودگی سربازان ارتش و جیره اندک آنھا ، و سرانجام  ۱۹شامگاه و صبحگاه 
تا حدی بھ دلیل فلج شدن آنھا تحت فرماندھانی کھ دست و پای خود را گم کرده بودند، پیروزی حاصل 



ن بود کھ سربازان واکنشی نشان ندادند، زیرا کردند. اما در ھمھ این موارد پیروزی در نبرد بھ خاطر آ
افسران فرمانده، توانایی تصمیمگیری را از دست داده بودند. بنابراین، حتی در زمان نبردھای خیابانی 

و  و حفظ آن بیشتر اثری روانی داشت تا مادی و نظامی. سنگر و حفظ آن، ابزار تشویق  کلاسیک، سنگر 
و اراده، سنگر بر پا میماند، پیروزی ممکن  ود. اگر تا تامین این روحیھ عزم تقویت اراده برای ادامھ رزم ب

بود، در غیر این صورت نتیجھ، شکست بود. این نکتھ مُھم و اساسی، ھنگامی کھ چشم انداز آینده و مُحتمل 
 نبردھای خیابانی آتی مورد بررسی قرار میگیرد، را باید در نظر داشت.

 ].، حذف شده است”۱۸۴۸ – ۱۸۵۰   مبارزه طبقاتی در فرانسھ« ۱۸۹۵و در نسخھ  "زایتدی نیو "این جملھ در  [
 

برگردیم، این چشم انداز کاملا تیره و تار بود. در ھمھ جا بورژوازی با  ۱۸۴۹بھ گذشتھ و بھ ھمان سال 
ستایش شد و حرکت ارتش علیھ قیام را جشن گرفتند.  "فرھنگ و مالکیت"حکومت ھا چِفت شده بود، 

مردم و «باریکاد و سنگر خیابانی، نقش سحرآمیزش را از دست داد، سربازان دیگر در پشت سنگرھا 
را نمیدیدند، آن خلق دیگر با القابی چون: یاغی، خرابکار، غارتگر و انگل اجتماعی نامیده میشدند. ” خلق

جنگھای خیابانی را از تن در آورده و دیگر نیازی نبود کھ مستقیما و بدون  افسران، دیگر آن ردای ایام
حمایت آتش سربازان، بسوی قلعھ ھائی کھ ناشیانھ ساختھ شده بودند پیشروی کنند. آنھا برعکس، بقایای 

از  سنگرھای واگذار شده را با عبور از باغھا و حیاط ھا و منازل، دَور میزدند. و این دیگر، با استفاده
 سرانجام رسیده بود.  مورد بھ ۱۰مورد از  ۹کمترین مھارت ھا، در 

 
اما از آن زمان بھ بعد تغییرات بسیار زیادی، ھمگی بھ نفع ارتش، روی داده اند. اگر شھرھای بزرگ، 

بھ بعد، پاریس و برلین کمتر از چھار ۱۸۴۸بزرگتر شده اند، ارتشھا بھ میزان بیشتری بزرگتر شده اند. از 
رابر بزرگتر شده اند، اما تعداد پادگانھا از این ھم فراتر رفتھ است. با استفاده از راه آھن، پادگانھا میتوانند ب

ساعت بھ ارتش ھای  ۴۸  در ظرف بیست و چھار ساعت بھ بیشتر از دو برابر افزایش یابند و درظرف
ائی با کالیبر کوچک و با قابلیت تفنگ سرپرُ و با برد کم، و آکنون تفنگھ ۱۸۴۸عظیم تبدیل شوند. در 

 استفاده اتومات از خشاب، کھ برُد آنھا چھار برابر بیشتر، ده برابر دقیق تر و ده برابر سریعتر اند.
امروز گلولھ ھای ترکش دار کھ  و خوشھ ساچمھ ھا، بھ عنوان توپخانھ و  در آن زمان، شلیک گلولھ توپ 

گرھا را ویران کند. در آن زمان، کلنگ برای شکستن دیوارھای فقط یکی از آنھا کافی است تا بھترین سن
 مقاوم در برابر آتش سوزی، و امروز جعبھ دینامیت.

 
از آن سو، ھمھ شرایط برای شورشیان بدتر شده است. وقوع یک قیام کھ در آن ھمھ بخشھای مردم از آن 

ابینی در تمامی حالات محتمل، ھرگز طرفداری کنند، بھ سختی امکان دارد؛ در مبارزه طبقاتی، اقشار بین
منحصرا بھ گِرد پرولتاریا صف نمی بندند، بطوری کھ در مقایسھ با نیروھائی کھ دور بورژوازی گرد آمده 

 است، این دومی ھا در یک شب آرام ناپدید شوند.
 

 واھد بود.خ بیشتری بھ قیام کنندگان ملحق شوند، مسلح کردن آنان بسیار مشکل اگر سربازان تعلیم دیده 
تفریحی کھ در فروشگاھھای اسلحھ فروشی یافت میشود، حتی اگر از قبل بھ خاطر  تفنگھای شکاری و 

برداشتن سوزن و چاشتی آنھا بھ دستور پلیس غیر قابل استفاده نشده باشند، قابل مقایسھ با تفنگھای 
 خشاب دار سربازان، حتی در نبرد رو در رو، نیستند.

 
این وجود داشت کھ ھر کس مھمات اسلحھ خود را با باروت و سرب تھیھ کند. اما امروز امکان  ۱۸۴۸  تا

 خشاب یک تفنگ از تفنگ دیگر متفاوت است کھ فقط در یک نقطھ بھ یکدیگر شبیھ اند:



 –  ex tempore –آن کھ ھمھ محصول پیچیده صنعت بزرگ اند. بنابراین بھ صورت آماتور و فی البداھھ 
را ساخت. در نتیجھ اغلب تفنگھا مادام کھ مھمات مناسب و مختص بھ آنھا در دسترس نباشند، نمیتوان آنھا 

 غیرقابل استفاده اند.
 

شھرھای بزرگ و در امتداد خیابانھای  بھ بعد، محلھ ھا و مناطق مسکونی جدید در  ۱۸۴۸و بالاخره، از 
طویل، مستقیم و پھن ساختھ شده اند کھ کارآئی توپ و تفنگ را بھ حد کمال رسانده اند. یک انقلابی باید 

باریکاد  دیوانھ باشد کھ با انتخاب خود، محلھ ھای کارگری در شمال یا شرق برلین را برای یک نبرد در
 خیابانی انتخاب کند.

 
آیا این بدان معناست کھ در آینده، جنگ خیابانی دیگر نقشی نخواھد داشت؟ قطعا خیر. این فقط بھ این معنی 

بھ بعد، شرایط برای مبارزان غیر نظامی بسیار نامساعد تر و برای ارتش بسیار  ۱۸۴۸است کھ از 
 مساعدتر شده است.

 
ی میتوانند بھ پیروزی برسند فقط آنگاه کھ این اوضاع نا مساعد با عوامل دیگری در آینده، جنگھای خیابان

برطرف شوند. چنان پیروزیھائی بھ ندرت در آغاز انقلاب حاصل میشوند، بلکھ در مراحل بعدی و با در 
نظر گرفتن و توجھ بھ فاکتورھای بزرگتر، پپروزی ممکن است. آنگاه در آن مراحل بعدی، ھمانطور کھ 

، پاریس، روی دادند، تاکتیک ۱۸۷۰اکتبر  ۳۱سپتامبر و  ۴ی تمام پروسھ انقلاب کبیر فرانسھ و یا در ط
 یورش آشکار و مستقیم بھ باریکادھای پاسیو و منفعل، ارجحیتّ دارند.

 
آیا خواننده اکنون متوجھ میشود چرا کسانی کھ خود را آماده کرده بودند کھ در پی آن رویدادھا بھ قدرت 

شان ما را بھ جائی بکشانند کھ در آنجا صدای تیراندازی تفنگ ھا شنیده "حسن نیت"ند، میخواھند با برس
میشود و شمشیرھا تکھ پاره میکنند؟ چرا آن ھا امروز ما رادر آن دوره بھ بزُدلی متھم میکنند؟ زیرا ما 

، آن شکست خواھیم خورد نمیخواھیم بدون آمادگی قبلی بھ جنگ خیابانی، جایی کھ پیشاپیش مطمئنیم در
 وارد بشویم. چرا آنھا اصرار دارند کھ ما حتی برای یک بار نقش گوشت دم توپ را بازی کنیم؟

 
این جنتلمن ھا، تمام کمپین ھا و عربضھ ھا و مطالباتشان را بیھوده و مطلقا برای ھیچ، روی میز گذاشتند. 

کھ در جنگ بعدی، او، باید تاکتیک نبرد ستونی،  ما احمق نیستیم. آنان مجازاند کھ از دشمن خود بخواھند
از نوع رھبری جنگ توسط فریتس قدیم،[فردریک سوم] و یا نبرد ھمھ ستون ھای گردان در واگرام و 

 را در حالی کھ خود فرمانده چاشنی تفنگ اش را روی ضامن گذاشتھ است، بپذیرد.) ۱۰واترلو(
 

کرده است، بھ ھمان میزان در مورد مبارزه طبقاتی نیز صادق اگر شرایط در مورد جنگ بین کشورھا تغییر 
است. زمان حملات غافلگیر کننده، زمان انقلاب ھائی کھ توسط اقلیتی آگاه و حاکم بر توده ھای نا آگاه، 

سازمان اجتماعی در میان است، خود توده ھا باید  رھبری میشد، سپری شده است. وقتی مسئلھ تحول در 
تحولات دخیل باشند، و با رگ و پوست درک کرده باشند کھ مسالھ چیست و برای چھ مبارزه در آن تغییر و 

 میکنند.
 

تاریخ پنجاه سالھ اخیر این را بھ ما آموختھ است. اما برای آن کھ توده مردم درک کنند کھ چھ باید کرد، کار 
ال میکنیم، کاری کھ موفقیت در طولانی و پیگیر لازم است. و این دقیقا ھمان کاری است کھ ما اکنون دنب

 آن دشمن را بھ نومیدی سوق خواھد داد.
 



 است کھ تاکتیکھای قدیمی در کشورھای لاتین نیز این موضوع نیز بیشتر و بیشتر در حال روشن شدن 
از نمونھ آلمان در استفاده از حق رای ھمگانی و بدست  باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند. ھمھ جا پیروی 

ھمھ پستھا و موقعیت ھائی کھ در دسترس ماست، دنبال شده است، ھمھ جا انجام حملات و آوردن 
آلمانیِ  ۱۸۹۵و نسخھ  "دی نیو تسایت"در [  پیشرویھای فکر نشده و تدارک دیده نشده، بھ تاریخ پیوستھ است.

ک دیده نشده، بھ تاریخ پیوستھ است، ، جملھ: ھمھ جا انجام حملات و پیشرویھای فکر نشده و تدار"مبارزه طبقاتی در فرانسھ"
 ]حذف شده است

 
در فرانسھ، جایی کھ طی بیش از صد سال صحنھ انقلاب ھای پی در پی بوده است، جایی کھ ھیچ حزبی را  

ن نظر از ای پیدا نمی کنید کھ سھمی در قیام ھا، نقشھ ھائی برای دخالت و سایر اعمال انقلابی نداشتھ است. 
با این مشخصات طی آن صد سال، کھ دولت ھا بھ ارتش خود اعتماد نکرده و در  در فرانسھ، کشوری

کشوری کھ شرایط روی ھم رفتھ برای یک قیام در مقایسھ با آلمان مساعد تر بوده است، آری حتی در 
فرانسھ، سوسیالیستھا بیش از پیش در حال درک این نکتھ ھستند کھ ھیچ پیروزی تضمین شده ای مقدور 

 مردم، در اینجا دھقانان را، بسوی خود جلب کنند. گر آن کھ نخست توده ھای وسیع نیست، م
 

در فرانسھ نیز کار تبلیغی آرام و فعالیت پارلمانی بھ عنوان وظایف عاجل حزب برسمیت شناختھ شده است 
ستھا یالیو موفقیتھائی ھم در این رابطھ حاصل شده است. نھ تنھا بسیاری از شھرداری ھا تماما بدست سوس

سوسیالیست، بر کرسی ھای پارلمان نشستھ اند و تاکنون توانستھ اند سھ وزیر و یک رئیس  ۵۰افتاده اند، 
 جمھور را پائین بکشند.

 
را تحمیل کردند و توانستند در یک چھارم حوزه ) ۱۱سال گذشتھ در بلژیک کارگران، حق رای ھمگانی(

 ھای انتخاباتی، موفقیت کسب کنند.
 

سویس، ایتالیا، دانمارک، آری حتی در بلغارستان و رومانی سوسیالیستھا بھ نمایندگی پارلمان برگزیده در 
میشوند. در اتریش ھمھ احزاب پذیرفتھ اند کھ دیگر نمیتوانند مانع ورود ما بھ شورای سلطنتی شوند. ما 

از کدام دَر وارد شورای سلطنت  قطعا وارد این شورا خواھیم شد، مسالھ مورد مناقشھ اکنون این است کھ ما
ھمان مجلس ملی کھ نیکلای جوان  –معروف ) ۱۲خواھیم شد؟ حتی در روسیھ، ما داریم بھ زمسکی سابرُ (

حتی در آن جا میتوانیم با اطمینان درباره داشتن نماینده،   –در برابر آن مقاومت بیھوده ای بھ خرج داد 
 حساب کنیم.

 
انقلاب کردن را بھ ھیچ وجھ از خود سلب نمیکنند. حق انقلاب کردن، در نھایت البتھ، رفقای خارجی ما حق 

است، تنھا حقی کھ ھمھ دولتھای مدرن بدون استثناء مشروعیت و حقانیت خود  واقعی "حق تاریخی"تنھا 
توافقنامھ "با  ۱۷۵۵کھ انقلاب اشرافی اش در سال  "مک لنبورگ"را از آن گرفتھ اند. این حق، شامل 

با اینحال خصلت مشعشع فئودالیسم آن امروز ھم پا برجا مانده است، نیز   بھ پایان رسید؛ و "موروثی
 )۱۳میشود.(

 
حق انقلاب چنان بدون اما و اگر در افکار عمومی مورد پذیرش قرار گرفتھ است کھ حتی ژنرال 

ع . بوگوسلاوسکی برای رفبوگوسلاوسکی حق خود برای دست زدن بھ کودتا را با حق انقلاب توجیھ میکند
 اتھام از خود در محضر قیصر اش، منحصرا بھ ھمان حق انقلاب مردمی و خلقی ارجاع میدھد.

 
اما ھر چھ در کشورھای دیگر اتفاق بیفتد، سوسیال دمکراتھای آلمان جایگاه خاصی پیدا کرده اند و از این 

دو میلیون رای دھنده ای کھ سوسیال  رو، دستکم در آینده کوتاه مدت، وظیفھ خاصی بر دوش دارند.



دمکراتھا بھ سوی صندوقھای آراء میفرستند، ھمراه با مردان و زنان جوان حامی آنھا کھ در انتخابات رای 
ارتش بین المللی پرولتاریا  "نیروی شوک آور"نداده اند، پرُ تعدادترین، فشرده ترین توده و قاطعترین

 ھستند.
 

بیش از یک چھارم آراء بھ صندوق ریختھ شده را تشکیل داده است؛ و ھمان گونھ این توده تا ھمین حالا 
کھ انتخابات میان دوره ای برای مجلس نمایندگان(رایشتاگ)، انتخابات محلی در ایالتھای مختلف، انتخابات 

بھ شوراھای شھرداری و دادگاھھای صنفی نشان میدھد، این تعداد دائما در حال افزایش است. این رشد 
صورتی خودانگیختھ، مستحکم و غیر قابل مھار و در ھمان حال با آرامش یک پروسھ طبیعی ادامھ یافتھ 

 ھمھ دخالتھای دولت در برابر آن پروسھ عقیم مانده است.  است و
 
امروز حتی، ما میتوانیم روی دو میلیون و دویست و پنجاه ھزار رای حساب کنیم. اگر این پیشروی بھ  

ادامھ یابد، تا پایان قرن ما بخش اعظم اقشار متوسط جامعھ، خرده بورژوازی و دھقانان ھمین روال 
در کشور تبدیل خواھیم شد کھ سایر  کوچک، را از آنِ خود خواھیم کرد، و بھ چنان نیروئی تعیین کننده 

 مجبور بھ سر فرود آوردن در برابر خواھند بود. نیروھا، چھ بخواھند یا نھ، 
انسجام این رشد بی وقفھ تا سرانجام مرزھای کنترل حکام وقت را در ھم نوردند، و بھ ھرز  حفظ تداوم و

نبردن آن در کشمکشھا و زد و خوردھا در میان پیشاھنگ ھا و پیشقراولان، برای روزھای سرنوشت ساز، 
 وظیفھ اساسی ما است.

بھ ھرز نبردن آن در کشمکشھا و زد و "مبارزه طبقاتی در فرانسھ، جملھ:  ۱۸۹۵و نسخھ آلمانی  "دایت نیو تسایت"در [   
 ]، حذف شده است."خوردھا در میان پیشاھنگ ھا و پیشقراولان، تا روزھای سرنوشت ساز

 
و تنھا یک وسیلھ قادر است رشد یکنواخت نیروھای رزمنده سوسیالیست در آلمان را بھ طور موقت متوقف 

بھ عقب براند: یک درگیری در مقیاس بزرگ با ارتش، یک خونریزی مانند آن چھ  کند و حتی برای مدتی
 در پاریس اتفاق افتاد. در درازمدت بر این مانع ھم میتوان چیره شد. ۱۸۷۱در 

 
از میان برداشتن و نابودی حزبی میلیونی، حتی با استفاده از تمام تفنگھای خشابی اروپا و امریکا بیش از 

 حد مشکل است.
 

اماچنانچھ سیر معمول روندھا متوقف شود، و یا شاید اگر این نیروی شوک آور در لحظھ بحرانی در 
 دسترس نباشد، نبرد قطعی بھ تعویق خواھد افتاد و ھمراه افزایش در کمیت، بھ درازا خواھد کشید.

قطعی شاید نیروی شوک آور در در نبرد  "مبارزه طبقاتی در فرانسھ کلمات:  ۱۸۹۵در دایت نیو تسایت و نسخھ آلمانی [
 ].چاپ شده است "تصمیم"، کلمھ "نبرد قطعی"، حذف؛ و بھ جای ”دسترس نباشد

 
، بسیار بیشتر "سرنگونی طلب ھا"، ما "انقلابیون"طنز تاریخ جھان، ھمھ چیز را وارونھ کرده است. ما  

 در پی روش ھای قانونی ھستیم تا روش ھای غیر قانونی و سرنگونی طلبانھ.
 

احزاب نظم، آنطور کھ خود را چنین مینامند، تحت شرایط قوانینی کھ خودشان آورده اند، دارند متلاشی 
                           ) فریاد میزنند:Odilon Barrotمیشوند. آنھا نومیدانھ ھم آوا با اودیلون باروت(

a légalité nous tue )تحت این قانون گرائی، عضلھ ؛ در حالی کھ ما )۱۴قانونگرائی، مرگ ماست
ھایمان قوی، صورتھایمان گُل انداختھ و انگار بھ زندگی جاودانھ شبیھ شده ایم. و اگر ما چنان دیوانھ 



برای خشنود کردن آنان، بھ سوی جنگ خیابانی کشانده شویم، آنگاه دست آخر ھیچ چیز برای   نباشیم کھ
 ین قانون گرائی لعنتی خلاص کنند.آنھا باقی نمی ماند جز اینکھ خود را از شرّ ا

 
با این وجود، آنھا بھ وضع قوانین جدید علیھ سرنگونی طلبان ادامھ میدھند. دوباره ھمھ چیز وارونھ 
میشود. آیا مگر این ضدسرنگونی ھای فاناتیک امروزی، ھمان براندازان دیروزی نیستند؟ نکند این ما 

انگار ما بودیم کھ شاه ھانوفر، فرماندار منتخب ھس و  را راه انداختیم؟ ۱۸۶۶بودیم کھ جنگ داخلی 
حاکمیت دوک ناسائو بر قلمرو قانونی و موروثی شان محروم کردیم و این نواحی موروثی را بھ خاک خود 

 عجبا کھ این واژگون کنندگانِ فدراسیون آلمان و سھ تاج و تخت، از دست) ۱۵ملحق کردیم؟(
    طلبان مینالند! سرنگونی  

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes? 
 
ع مصر… و طغیان شکایت میکند؟ از دعوت بھ فتنھ  چھ کسی میتواند گراچوس را تحمل کند وقتی او ( 

چھ کسی میتواند  )،یدر قرن دوم میلاد " Juvenal " مجموعھ اشعار طنز و لطیفھ ھا ۱۱از قطعھ  ۲۴
 بھ ستایشگران و زوّار بیسمارک اجازه دھد کھ سرنگونی طلبان را لعن و نفرین کنند؟

با اینحال، بگذار آنان قوانین ضد براندازی شان را بھ مرحلھ اجرا؛ و ھر اندازه بھ اشکال سختگیرانھ تری 
موم، بھر شکل کھ میخواھند در در آورند، بگذار تمام قوانین مجازات و جزائی را در دستھای خود، چون 

آورند. آنان بھ جائی نخواھند رسید و فقط دلایل بیشتری برای نشان دادن عجز و ناتوانی ھایشان را بھ 
 نمایش درخواھند آورد.

 
اگر آنھا میخواھند بھ سوسیال دمکراسی ضربھ ای کاری وارد کنند، مجبور خواھند شد کھ بھ شیوه ھای 

سوسیال دمکرات ھا را، کھ در حال حاضر  نظم ان میتوانند فقط با معیارھای احزابمتفاوت متوسل شوند. آن
قانون را کاملا رعایت میکنند، ساقط کنند. و این بھ آن معنا خواھد بود کھ آنان بدون نقض قانون، قادر بھ 

 انجام آن نخواھند بود.
 

وسی، بھ آنھا تنھا راه ھنوز ممکن آقای روسلر، بوروکرات پروسی، و آقای فون بوگوسلاوسکی، ژنرال پر
مقابلھ با کارگران را نشان داده است: مقابلھ با کارگران در نبردھای خیابانی، کھ کارگران وسوسھ نشدند 

 بھ باریکادھا کشانده شوند و از آن اجتناب کردند.
 

 نید،قانون اساسی را نقض کنید، دیکتاتوری را اعمال کنید، قدرت مطلقھ و اختناق را حاکم ک
 regis voluntas suprema lex !  

 .)اراده شاه، بالاترین و عالی ترین قانون است!( 
 

اقدامات نصف و نیمھ کاره،   بنابراین، عالیجنابان! شجاعت داشتھ باشید، ھمین ھا را صریح بگوئید، با
 .کاری از پیش نخواھید برد، ھمھ کارت ھای خود را روی میز بگذارید

 
اما فراموش نکنید کھ امپراتوری آلمان، مانند ھمھ دولتھا کوچک و ھمھ دولتھای مدرن بطور عموم،  

محصول یک قرارداد است؛ نخست، قرارداد بین شاھزادگان مختلف، و دوم، قرارداد بین شاھزادگان و 
فِ دوم نیز مردم. اگر یک طرف قرارداد را نقض کند، کل قرارداد منتفی شده است، و در این حالت طر

بھ ما  ۱۸۶۶رعایت آن نخواھد دید، ھمانطور کھ بیسمارک این را خیلی شیرین در سال  خود را ملزم بھ 
نشان داد. بنابراین اگر شما قانون اساسی رایش را نقض کنید، سوسیال دمکراسی از تعھدات خود نسبت 



ا امروز بھ سختی میتوان از زبان بھ آن آزاد است و میتواند ھر سان کھ مایل است با شما طرف شود. ام
    شما بیرون کشید کھ در آن صورت، اوضاع برای شما بھ چھ روالی خواھد بود.

 ھمانطور کھ بیسمارک مبارزه طبقاتی در فرانسھ،پاراگراف آخر کھ با جملھ ۱۸۹۵و نسخھ آلمانی  دایت نیو تسایت در[
 ]شروع میشود، حذف شده است.

 
شانزده قرن قبل است کھ طی آن روزھا، یک حزب تھدید کننده و   این روزھا، تقریبا سالروز حوادثی در

فعال بود. این حزب مذھب   سرنگونی طلب بھ ھمین روالی کھ اکنون شاھد آن ھستیم، در امپراطوری رُم
سزار، قانون مُطاع و  اراده  رسمی و تمام بنیادھای دولت را زیر غلامت سوال برد و بھ صراحت این کھ

ا، تا آسی لگُ مافوق است را انکار کرد. این حزبی بی وطن و بین المللی بود، و در سرتاسر امپراتوری، از 
و ورای مرزھای امپراتوری، گسترش یافتھ بود. این جنبش برای مدت مدیدی فعالیتھای سرنگونی طلبانھ 

کل بھ ش  ا سرانجام خود را بھ اندازه کافی قوی یافت تاو شورشی زیر زمینی را بطور مخفی انجام میداد، ام
مسیحیان نامیده می شد، در ارتش نیز پایگاه قدرتمندی داشت: ھمھ   علنی ظاھر شود. حزب برانداز، کھ

لژیونھا مسیحی بودند. ھنگامی کھ از آنھا خواستھ شد تا در مراسم قربانی در معابد بت پرستی حاضر شوند 
را بھ نشانھ اعتراض بر کلاه  –صلیب  –نند، سربازان نافرمان گستاخانھ علامت مشخص تا ادای احترام ک

 خودھایشان قرار دادند. حتی ارعاب و امر و نھی معمول از جانب افسران مافوق بی تاثیر بود.
 

) دیگر نمیتوانست در حالی کھ نظم، اطاعت و دیسیپلین درارتش اش در  Diocletianامپراتور دیوکلتین(
ال زوال بود، در سکوت نظاره گر باقی بماند. تا وقت باقی بود با فیگور و قیافھ خشن در صحنھ حاضر ح

شد. او یک قانون ضدسوسیالیستی، با پوزش منظورم قانون ضد مسیحی بود!، اعلام کرد. گردھمائیھای 
مسیحی، صلیب و از  براندازان ممنوع اعلام شد، محل تجمعات آنان بستھ و یا حتی ویران شد. نشانھ ھای

این قبیل، چون ممنوعیت دستمالھای قرمز در ساکسونی، قدغن شد. مسیحیان از تصدی مشاغل دولتی 
اعلام شدند. از آن جا کھ در آن زمان قضات   محروم شدند، و حتی از حق سرجوخھ شدن در ارتش محروم

است، وجود ” رای احترام بھ افرادب”دوره دیده، بھ آن شکل کھ لازمھ قانون ضدبراندازی آقای فون کولر
نداشت؛ مسیحیان از خواست رعایت عدالت در دادگاھھا نیز محروم شدند. این قانون فوق العاده ھم، سودی 
نداشت. مسیحیان با خشم و تمّرُد آن را از دیوارھا پایین کشیدند و پاره کردند، حتی گفتھ شد کھ قصر 

دند. پس از آن امپراتور سعی کرد با تعقیب گسترده مسیحیان در امپراتور را در حضور خود او بھ آتش کشی
بعد از میلاد، انتقام بگیرد. و این آخرین اقدام از این نوع بود. و تاثیر و نفوذ آن حرکت اقدام بھ  ۳۰۳سال 

حدّی بود کھ ھفده سال بعد از آن، اکثریت غالب ارتش از مسیحیان بود، و فرمانروای فعال مایشاء بعدی 
 اسر امپراتوری رم،کنستانتین، کھ کشیشان بھ او لقب کبیر دادند، مسیحیت را مذھب رسمی اعلام کرد.سر

 
 ف. انگلس

 ۱۹۸۵ مارس  ۶لندن، 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 زیر نویس ھا:
 

، انگلس مقالات مارکس  ۱۸۹۵ھنگام انتشار مبارزه طبقاتی در فرانسھ بھ صورت یک نسخھ مجزا در   .۱
،  ۲و  ۱در نیو راینیش تسایتونگ و پولیتیکال اکونومی ریویو، شماره ھای  کھ نخست  ۱۸۴۹تا  ۱۸۴۸از 

در واقع انگلس در این جا بھ آن مقالات اشاره دارد) ، منتشر شده بود را در آن لحاظ کرد )بھ صورت (۱۸۵۰
از نوشتھ مارکس در باره فرانسھ، از پولیتیکال  و نیز )بھ صورت فصل چھارم( قسمتی  سھ فصل اول)

کھ با ھمکاری انگلس تدوین شده اند، اقتباس شده است. عبارت  ۱۸۵۰می تا اکتبر  ۶و  ۵ریویو، شماره ھای 



نقل شده توسط انگلس از قسمتی از نوشتھ مارکس کھ تحت عنوان فصل چھارم آمده است، وام گرفتھ شده 
 است.

 
۲. Sachsenwaldبھ  ۱۸۷۱ای در نزدیکی ھامبورگ است کھ امپراطور ویلیام اول در سال  منطقھ

 بیسمارک اھدا کرد.
 

 منظور تقسیم بورژوازی بھ دو حزب لژیتیمیست ھا و اورلئانیست ھاست.. ۳
 

” اصل ملیتھا«، اصطلاح ۱۸اینجا انگلس در توصیف سیاست روسیھ تزاری نسبت بھ لھستان در قرن . ۴
کھ در واقع پوششی برای سیاست توسعھ طلبانھ ناپلئون سوم بود کھ خود را بھ عنوان را بکار برده است 

نفوذ  و گسترش قلمرو تحت ستم برای تحکیم  محافظ ملیتھا معرفی میکرد و سعی میکرد از علائق ملی ملل
ای ، آقرا در جزوه خویش "اصل ملیت ھا"مارکس اصطلاح  فرانسھ در رقابت با سایر قدرتھا استفاده کند. 

 بکار برده اند. "وظیفھ طبقھ کارگر در قبال لھستان چیست؟"ووگت، و انگلس در نوشتھ: 
 

است کھ در پروس بھ دنبال بازبینی قانون اساسی توسط فردریک  کشمکش ھای قانون اساسی اشاره بھ. ۵
ضع شد. در آوریل و با آغاز ضربھ ضدانقلابی و انحلال مجمع ملی، و  ۱۸۴۸دسامبر  ۵ویلھلم چھارم در در 

می قانون انتخابات جدیدی کھ مبتنی بر یک نظام سھ طبقھ  ۳۰، شاه مجلس نمایندگان را منحل و در  ۱۸۴۹
دارایی بھ عنوان ملاک صلاحیت ؛ و نمایندگی نابرابر اقشار  ای و بر اساس شاخص قرار دادن میزان 

قانون جدید انتخاب شدند، قانون اساسی  اکثریت مجلس جدید کھ بر اساس مختلف بود را بھ اجرا گذاشت. 
کماکان در دست اشرافیت فئودال  جدید ارتجاعی تر پیشنھاد شده از سوی شاه را تایید کرد. مجلس اعیان 

بھ شدت محدود شد و حق وضع قوانین از آن سلب شد. وزراء می بایست از  باقی ماند و قدرت مجلس عوام 
قانون اساسی بھ دولت حق ایجاد دادگاھھای ویژه در مواردی  و باشند. سوی شاه منصوب، و تنھا بھ او پاسخگ

، ۱۸۷۱در پروس حتی تا تشکیل امپراتوری آلمان در  ۱۸۵۰چون خیانت بزرگ را اعطا کرد. قانون اساسی 
 بقوت خود باقی ماند.

 
ارلمان سر بین حکومت پروس و اکثریت بورژوازی لیبرال در پ ۱۸۶۰کشمکش قانون اساسی در اوائل دھھ 

، وزیر جنگ، ”فون رون«، آن اکثریت از تصویب طرح بازسازی ارتش کھ توسط ۱۸۶۰برآورد. در فوریھ 
فظ آمادگی ح” پیشنھاد شده بود، امتناع کرد. با اینحال، حکومت بسرعت توانست اعتبارت و منابعی بھ منظور

 را در اختیار خود بگیرد. این بدان معنی بود کھ کھ طرح” رزمی و تقویت ظرفیت تخریبی سلاح ھای ارتش
کھ لیبرالھا از تصویب بودجھ ارتش خودداری کردند و  ۱۸۶۲بازسازی مذکور، اجرا خواھد شد. در مارس 

ابات و انتخ  درخواست کردند کھ وزیر جنگ باید در برابر مجلس پاسخگو باشد، حکومت، پارلمان را منحل،
شد کھ در اکتبر ھمان سال تشکیل   توسط بیسمارک  ، یک کابینھ۱۸۶۲جدید اعلام کرد. در اواخر سپتامبر 

دوباره پارلمان را منحل کرد و بازسازی ارتش را بدون اینکھ منتظر تصویب بودجھ آن بماند، شروع کرد. 
، یعنی تا زمانی کھ پروس بر اطریش پیروز شد، بقوت ۱۸۶۶معضل مشھور بھ کشمکش قانون اساسی تا 

بورژوازی پروس در برابر بیسمارک، تسلیم  خود باقی بود. با پیروزی پروس بر اطریش در سال مذکور،
 شد.

 
اعلام شد بر اساس قانون اساسی کنفدراسیون  ۱۸۷۱آوریل  ۱۶کھ در   امپراطوری آلمان، قانون اساسی

تصویب شده بود، قرار داشت. در قانون اساسی کنفدراسیون شمال،  ۱۸۶۷آوریل  ۱۷شمال آلمان، کھ در 
 ۱۸۷۰بادن، ھس، باواریا و ورتمبرگ) بھ کنفدراسیون، در نوامبر  پس از قرارداد الحاق ایالات جنوب(

 تغییراتی صورت گرفت.



 
، برتری و سلطھ پروس بر آلمان، و شالوده ارتجاعی دولت نوع امپراطوری آلمان را ۱۸۷۱قانون اساسی 

رساند، میتحکیم کرد. قدرت قانوگذاری رایشتاک بشدت محدود شد و قوانین و لوایحی را ھم کھ بھ تصویب 
میبایست توسط شورای فدرال و امپراطور، تایید شوند. اختیارات امپراطور و صدراعظم، کھ از پارلمان 

قانون اساسی مذکور، حقوق ویژه و امتیازات و برتری ھای برخی ایالات  مستقل بودند، خیلی وسیع بود.
 کوچک آلمان را تثبیت کرد.

 
 –فرانسھ  ۱۸۷۰-  ۷۱دنبال شکست در جنگ  کھ فرانسھ بھ  ست اشاره بھ پنج میلیارد فرانک غرامت ا. ۶

 بھ امپراتوری آلمان پرداخت.  ،۱۸۷۱  آلمان و بر اساس قرارداد صلح فرانکفورت
 
 

بھ منظور سرکوب جنبش سوسیالیستی و  ۱۸۷۸اکتبر  ۲۱اشاره بھ قانون ضد سوسیالیستی است کھ در . ۷
جنبش طبقھ کارگر بھ تصویب مجلس رسید. این قانون تمام سازمانھای حزب، مجمع عمومی ھای کارگران، 
نشریات کارگری و سوسیالیستی را ممنوع اعلام کرد و بھ اقدامات سرکوبگرانھ علیھ سوسیال دمکرات ھا، 

ال دمکرات کھ مورد حمایت مارکس و انگلس بود، موفق شد اتوریتھ قانونی داد. با اینحال، حزب سوسی
تعادلی بین فعالیت ھای زیر زمینی و قانونی برقرار سازد و نفوذ خود را حتی در دوره ای کھ قانون ضد 

بھ قوت خود  ۱۸۸۸و  ۱۸۸۶، ۱۸۸۴، ۱۸۸۱سوسیالیستی حاکم بود، گسترش دھد. این قانون در سالھای 
” بیسمارک و حزب کارگران«بر افتاد. انگلس در نوشتھ خویش:  ۱۸۹۰ول اکتبر باقی ماند و سرانجام در ا

 بھ آن قانون ضدسوسیالیستی پرداختھ است.
 

مطرح شد و در   ۱۸۶۸  – ۷۴و در خلال انقلاب بورژوائی  ۱۸۶۸حق رای ھمگانی در اسپانیا در سال . ۸
ادامھ یافت،  ۱۸۷۴اعلام و تا  ۱۸۷۳کھ در در قانون اساسی مورد تایید قرار گرفت. جمھوری اسپانیا  ۱۸۶۹

 بر اثر یک کودتا از جانب سلطنت طلبان ساقط شد.
 

اینجا انگلس پیشگفتار مارکس بر برنامھ حزب کارگری فرانسھ را نقل کرده است. آن برنامھ در سال . ۹
 ) بھ تصویب رسید. Le Havre(  "لو افَر"و در کنگره  ۱۸۸۰

 
ناپلئون اول ارتش اتریش بھ فرماندھی آرشیدوک شارلز را  ۱۸۰۹ ژوئیھ  ۶و    ۵در جنگ واگرام در. ۱۰

ھلندی  –لشکرھای انگلو   ، ارتش ناپلئون بوسیلھ۱۸۱۵ژوئن  ۱۸شکست داد. در جنگ واترلو(بلژیک) در 
و پروس در ھم شکستھ و ناچار بھ ھزیمت گردید. این اتفاق پیروزی نھائی اثتلاف ضد فرانسوی را قطعیت 

 د.بخشی
 

در جریان  ۱۸۹۰ – ۹۳اشاره انگلس بھ کمپین برای حق رای ھمگانی در بلژیک است کھ طی سالھای . ۱۱
حرکات و اعتصابات توده ای کھ بوسیلھ حزب کارگری رھبری میشدند، مجمع  ۱۸۹۳آوریل  ۱۸بود. در 

 ۲۹نمایندگان( مجلس) را ناچار کردند کھ یک قانون در مورد حق رای ھمگانی را بھ تصویب برساند کھ در 
سال و  ۲۵مارس ھمان سال از جانب مجلس سنا مورد تایید قرار گرفت. آن قانون برای کسانی کھ بالاتر از 

ماه مقیم و ساکن بلژیک بودند، حق رای را برسمیت شناخت. بعلاوه آن قانون یک یا دو رای  ۱۲یش از ب
بیشتر را برای افراد دیگر بھ نسبت امکانات و ثروت، سطح تحصیلات و یا سوابق کاری در خدمات دولتی، 

 در نظرگرفت.
 



۱۲ .Zemsky Sobor  مھ قرن شانزدھم تا قرن ھفدھم بود. نی مجمع مرکزی نمایندگان در روسیھ در فاصلھ
 شکل گرفتند. ۱۸۶۴)، است کھ در سال  zemstvosمنظور انگلس اشاره بھ ارگان ھای خودمختار محلی (

 
رگ شورین و مکلنبو  –انگلس بھ مبارزه طولانی بین شاھزادگان و اشراف در دوک نشینھای مکلنبورگ . ۱۳

در روستوک بر مبناء حقوق موروثی مندرج در  ۱۷۵۵ء شده در اشاره دارد کھ با توافق امضا استرلیتز،  –
و  ظ؛ اختیارات و امتیازات قبلی خود را حف طبق این توافق، اشرافیت مکلنبورگ  قانون اساسی، فیصلھ یافت. 

 تحکیم کرد. آن ھا، را   موقعیت رھبری کننده خود در پارلمان ھا و ارگان ھای مھم
)، کھ یک سیاستمدار محافظھ کار جمھوری دوم  Odilon Barrotباروت ( انگلس در اینجا از آدیلن. ۱۴

، نقل قول آورده ۱۸۴۹و اوائل  ۱۸۴۸فرانسھ بود، ھنگامی کھ سرکوب سازمان ھای دمکراتیک در اواخر 
  است کھ در آن زمان گفتھ بود:

 "la légalité nous tue" (قانونگرائی مرگ ھمھ ماست ) 
 

دوک نشین بزرگ ناساو   کاسل و –اشاره غیر مستقیم است بھ ادغام پادشاھی ھانوفر، حکومتھای ھس . ۱۵
 .۱۸۶۶در پروس در نتیجھ پیروزی پروس بر اطریش در سال 

 
، ۲۷( مجموعھ آثار مارکس و انگلس)، جلد MECW: منبع ،۱۸۹۵مارس  ۶نوشتھ شده توسط انگلس، 

دوره دوم، شماره  ) Die Neue Zeitشکل خلاصھ در دای نیو تسایت (اولین بار بھ . ۵۲۴تا   ۵۰۶  صفحات
 "۱۸۵۰تا  ۱۸۴۸مبارزه طبقاتی در فرانسھ "، و نیز در کتاب مارکس: ۱۸۵۰تا  ۱۸۴۹، ۲۸و  ۲۷ھای 

 ، انتشار یافت.۱۸۹۵برلین   –
 

 تکست بر مبنای فرمت کتاب تنظیم، و با دستخط ھا مقابلھ شده است.
  

 (مجموعھ آثار مارکس و انگلس):MECW *. توضیحات
در  ۱۸۹۵برای نسخھ جداگانھ آن کتاب کھ سال  ۱۸۹۵مارس  ۶فوریھ و  ۱۴انگلس این مقدمھ را در فاصلھ 

 برلین انتشار یافت، نوشت.
 

ھنگام انتشار مقدمھ انگلس، کمیتھ اجرائی حزب سوسیال دمکرات آلمان، مُصرّانھ از انگلس درخواست کردند 
مارکس در کتاب مینامیدند، از طریق فرمولھ کردن افکار مارکس  "انقلابی"کھ لحن تنُد و آنچھ کھ آنان لحن 

رائی حزب سوسیال دمکرات این بود با عبارات محطاطانھ تر، تصحیح و نرم تر معرفی کند. دلیل کمیتھ اج
سد کردن "کھ در رایشتاک(پارلمان آلمان) جدل ھائی در مورد قانون و لایحھ پیشنھادی دولت بھ منظور:

 ، در جریان بود.۱۸۹۵و بحث بر سر آن در سراسر ژانویھ تا آوریل  ۱۸۹۴در دسامبر  "کودتا
 

)، موضع متزلزل رھبری حزب و Richard Fischerبھ ریکارد فیشر( ۱۹۸۵مارس  ۸انگلس در نامھ 
اقدامات آنان برای محدود کردن فعالیت ھای حزب در مقیدات فعالیت مجاز و قانونی را مورد انتقاد قرار 
داد. با اینحال بخاطر تبعیت از نظر کمیتھ اجرائی، انگلس موافقت کرد کھ برخی عبارات را حذف، و بعضی 

نشان میدھد کھ این تغییرات کجاھا صورت گرفتھ و دست نوشتھ  تعاریف را اصلاح کند. ساختمان نوشتھ
انگلس بھ ما امکان میدھد، کھ متن اصلی و اوریجینال را بازسازی کنیم. در نسخھ ای کھ پیش رو دارید، 

 تغییرات انجام شده و نیز تکھ ھای حذف شده، در یادداشت ھای داخل کروشھ آمده اند.
 
ات، آن مقدمھ تصحیح شده را چون مدرکی برای معرفی انگلس بھ عنوان برخی از رھبران سوسیال دمکر  

مارس  ۳۰مدافع سرسخت انتقال مسالمت آمیز قدرت بھ طبقھ کارگر در دست گرفتند. با این ھدف، در 



۱۸۹۵ ،Vorwärts  (بھ پیش)، نشریھ چاپی ارگان مرکزی حزب سوسیال دمکرات آلمان، سرمقالھ ای با
 عنوان:

 
" Wie man heute Revolutionen macht"   (امروزه چگونھ انقلاب میشود) منتشر کرد کھ در آن نقل

قولھای سر و دمُ بریده ای از مقدمھ انگلس، و بدون اطلاع او، درج شده بود. انگلس کھ کاملا برآشفتھ شده 
، بخاطر "بھ پیش"(ویلھم لیبکنخت)، سردبیر  Wilhelm Liebknechtدر نامھ ای شدیداللحن بھ   بود،

(کارل کائوتسکی) بھ تاریخ اول آوریل   Karl Kautsky تحریف عقایدش، اعتراض کرد. انگلس در نامھ بھ
مصرانھ تاکید داشت کھ آن کار زشت باید  Die Neue Zeit، با اشاره بھ انتشار مقدمھ مذکور در ۱۸۹۵

 Die  اتی در فرانسھ، منتشر شد و ھمخود اثر مارکس، مبارزه طبق  خاتمھ یابد. با اینحال، ھم نسخھ جداگانھ
Neue Zeit با ھمان تغییرات و حذف ھا در مقدمھ انگلس انتشار علنی ) ۱۹۸۵، ۲۸و  ۲۷( شماره ھای

یافت. متن کامل مقدمھ انگلس حتی پس از آنکھ خطر قانون ضد سوسیالیستی از بین رفتھ و بھ مرحلھ اجراء 
 لایحھ و قانونپیشنھادی دولت، در رایشتاک رای نیاورد).، آن ۱۸۹۵در نیامد. انتشار نیافت.(در می 

 


